
 

 

  
  هاکتابی برای کتاب

آمادهنگاهی به کتاب       ساختن کتابراهنمای 
 ژادنمرتضی سیدی

 
بسا    پذیر یا چهها چالشی دلدر خواندن بعضی از کتاب 

گیرد و البته  کلنجاری نامطبوع میان متن و خواننده در می
همیشه چنین نیست که خواننده پیروز این میدان باشد.  

ادیبمیرشمسهای  کتاب در چنین  الدینِ  را  ما  سلطانی 
می قرار  شکستوضعیتی  موارد  اغلب  در  خورده،  دهد. 

دستِ   
ً
لزوما نه  کتاباما  خواندن  از  باز خالی،  او  های 

سرراستمی از  یکی  به  نوشته  این  شاید  گردیم.  و  ترین 
او یعنی  مهم تألیفات  آماده ساختن کتاب ترین   راهنمای 
تودهادیب پردازد. می دانشجوی  و سلطانی،  سابق  ای 

تحصیلات فارغ  گذاشتن  ناتمام  با  طبابت  التحصیل 
شناسی، وقتی به ایران برگشت مشغول تدریس زبان انگلیسی در بریتیش کانسیل تهران روان

 مشخص نیست  
ً
انتشارات    های غیردرسیِ که کریم امامی، سرویراستارِ بخش کتاببود. دقیقا

این سال با ادیبفرانکلین، در  انتشارات فرانکلین  ها چگونه  او را جذب  سلطانی آشنا شد و 
بهزاد   کرد.  محمود  و  عنایت  حمید  دریابندری،  نجف  انور،  منوچهر  از  بعد  که  امامی 

 سرویراستار فرانکلین شده بود، دربارۀ او نوشته است: 

سسه گشود و مرور و ؤسلطانی در اندک زمانی جای خود را در ویرایشگاه مدکتر ادیب
متن آماده کتابسازی  یا  بود،  شده  ترجمه  آلمانی  از  که  را  آنها  هایی  موضوع  که  هایی 
یا بیوشیمی یا اخترشناسی بود، بر عهده گرفت. در کار ویرایش دقیق بود، به    شناسیروان

نثر مترجم، کم دست  در  و  توجه خاصی داشت  اساسی هر کتاب  مسئلۀ اصطلاحات 
می می که  را  کارهایی  موارد  اغلب  در  میان  برد.  در  مترجم  با  دهد  انجام  خواست 
میمی جلب  را  او  موافقت  و  می گذاشت  تصور  و  عزتکرد  چون  مترجمانی  الله کنم 

فولادوند یا دکتر فرامرز بهزاد یا شریف لنکرانی، که هرکدام کتابی را به دست این پزشک 
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اند، خاطرۀ خوشی از همکاری با او داشته باشند. «ادیب» ویراستاری بود  ویراستار سپرده
بند اخلاق صحیح که دخالت بیش از حد در نوشتۀ دیگران را حق خود مبادی آداب و پای

 ریق ـط مسلمی که از طـخصی از جاافتادگی و یا غلـگر آنکه به مورد مشـدانست، منمی 

 ۱خورد.مراجع معتبر قابل اثبات بود بر می

سازی برای اصطلاحات  سلطانی علاوه بر ویرایش متون، علاقۀ مفرطی هم به معادلادیب
این کار همراهی و هم«  خارجی داشت:  نفسی دکتر محمد حیدری ملایری، دانشجوی  در 

 ۲»شناسِ امروز، مشوق او بود. تیزهوش فیزیک آن روز و دانشمند اختر فیزیک

 کند: جو که تجربۀ دستیاری ادیب سلطانی را هم دارد، او را چنین توصیف میعلی صلح

ای به فرانکلین آورد. کارهایش سلطانی هنجارهای تازه گونه بگویم که ادیببگذارید این
هایش به کنار، او با اخلاق و شیوۀ همچون ترجمۀ آلمانیِ شاهنامۀ بایسنقری و ویرایش 

اش، آنچه قبل از همه به  کردارش به وزن فرانکلین افزود. در کنار لهجۀ بریتیش انگلیسی
کرد یکی ای که او همواره بین خود و دیگری حفظ میآمد پرنسیپ او بود. فاصلهچشم می

  ۳. ترین خصایل او بوداز مهم

سلطانی نیز مانند حمید عنایت و محمود بهزاد آوَرَد ادیبجو به یاد میکه علی صلحچنان
 پرداخت: در فرانکلین بیشتر به کارهای خودش می

می  انجام  را  خودشان  کار  و  پروژه  که  بودند  مشهور  فرانکلین  در  سه  دهند.  این 
ورز بود و به همین  مند و لغتبیشتر از آنکه ویراستار متن باشد یک زبان   سلطانیادیب

کرد. امکان  شناسی لغات توجه میها بود و به ریشهنامهکار مشغول بود. سرش در لغت
های ای را از او بپرسید و او بدون آنکه تمام معانی آن کلمه را در زباننداشت معنی کلمه 

داد؛ مختلف به شما نگوید، از کنار ماجرا بگذرد. این کار را با دقت خاصی انجام می
های رفت با انبوهی از معانی و تلفظگرفت و میمانند یک مناسک. از شما وقت می

   ۴گشت.های مختلف بر میگوناگون در زبان

فرانکلین احساس می ویرایشگاه  آن زمان در  کار اما مشکلی که  شد عدم هماهنگی در 
 ها بود.  ویرایش و نبود یکدستی در برخوردِ ویراستاران با متن

ت از  مطابقت أپس  فرانکلین،  تهران  شاخۀ  ترجمه   سیس  کوشش دادن  آثار،  اصل  با   ها 
نیز عاملی در جلب اطمینان خوانندگان به صحت و دقت   ثیرگذاریأت ایران، و  در نشر 

ویرایان، هرکدام به سبک  ترجمه سسه، همان  ؤگرانِ نخستین در آن مترجمه بود، اما مقابله 
آمد که ترجمۀ کتاب واحدی را دو و اگر پیش می  کردندو سیاقِ شخصی خود ویرایش می

های . کتاب کردند، بدون تردید حاصل کارشان یکسان نبودویرا با اصل مقابله می ترجمه 
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ناهماهنگی در دورۀ  أت این  انتشارات فرانکلین قرار نگرفته بود.  برنامۀ  لیفی هم هنوز در 
رمدیریت   در  بهزاد  محمود  و  عنایت  ادیتوریالأحمید  بخش  ادامه    س  ویرایش)   

ً
(بعدا

داشت تا دورۀ مدیریت کریم امامی که تحولی در ادارۀ این بخش رخ داد و ویرایش منابع  
چون حال،  مند هدایت شد. بااین مند و روشسمت حالتی سامان شده به لیفأترجمه و ت 

نشده بود، اگر مکتوب و مدون   ها هماهنگ،نامۀ مدونی وجود نداشت، و حتی رویه شیوه 
مختلف فعالیت انتشاراتی  هایها در عرصهباره بررسی تطبیقی به عمل آید، تفاوت دراین
لیفی، در أهای تدهی متنها، در سامان: تفاوت در ویرایش سسه آشکار خواهد شدؤاین م

 ۵های صوری.ها و حتی در جنبهیه نِما

که   داشت  وجود  جزوه  سه  تنها  او  فعالیت  شروع  در  امامی  کریم  از  نقل  ویراستاران  به 
 :  کردنده میاستفاد

مصاحب استخراج شده بود؛    المعارف فارسیدایرة گذاری که از مقدمۀ  یکی دربارۀ نقطه 
ای بود با عنوان دومی دربارۀ شیوۀ خط که دکتر مصطفی مقربی نوشته بود؛ سومی جزوه 

دانم  سفارشی چند به مترجمان که حاوی مطالب مختصر و در حد خود مفیدی بود و نمی 
گشت  به چه ترتیبی فراهم آمده بود؛ تهیۀ آن شاید به دورۀ سرویراستاری منوچهر انور برمی 

 ۶و شاید هم به دوران سرویراستاری نجف دریابندری.

را که   نامۀ دانشگاه شیکاگوشیوه اینها بود تا خانم آنا عنایت، همسر دکتر حمید عنایت،  
کند و پس از تهیه و بررسی این  ها معرفی میترین کتاب در نوع خود بود به فرانکلینیمعروف 

 گیرد.نامۀ فارسی در فرانکلین قوت میلیف یک شیوه أکتاب است که اندیشۀ ت

رسید.  سسه مناسب به نظر میؤبعد به فکر چند کار بنیادی افتادیم که با توجه به امکانات م
جمع  معادلیکی  به آوری  ترجمه های  آثار  در  کتابکاررفته  و  یک  شده  در  مرجع  های 

ت و  تهیه  دیگر  و  واحد  «شیوه أمخزن  دکتر لیف  باشد.  قلم  اهل  مددکار  که  نامه»ای 
 ۷سلطانی سرپرستی کار اول و انجام کار دوم را بر عهده گرفت.ادیب

(نگارش اول) از نیمۀ    راهنمای آماده ساختن کتابلیف  أاساس روایت کریم امامی، تبر
بَرد. این مقطع  شود و کمتر از سه سال زمان می) آغاز می۱۳۴۷دوم دهۀ چهل (حوالی سال  

زاده و تغییر مدیریت فرانکلین.  زمانی در فرانکلین مصادف است با استعفای همایون صنعتی
 عبدالحسین آذرنگ ازجمله کسانی است که در این مقطع وارد فرانکلین شده است: 

بود که همایون صنعتی  ۱۳۵۱در   با کودتای که کارم را آغاز کردم، چند سالی   زاده را 
علی موذیانۀ  او  خزندۀ  پی  در  بودند،  رانده  فرانکلین  از  همدستانش  و  مهاجر  اصغر 

تشکیلات  و  بودند،  داده  فراری  را  وفادارش  همکاران  و  مصاحب  غلامحسین 
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بی   
ً
عملا فارسی  کدورت دایرةالمعارف  و  کودتا  آثار  بود.  مانده  و  سرپرست  ها 

میآزردگی احساس  پنهانی  زمان، های  آن  در  اندکم  گاهی  آ و  تجربه  با  من  که  شد 
 ۸شناختم.های آن را نمیعلت

جمله افرادی بود که تغییرات فرانکلین را برنتابید و آنجا را ترک کرد.  سلطانی هم ازادیب
  ثل چگونگی ورودش به فرانکلین هنوز مبهم مانده است. شاید به همین دلیل دلیل رفتنش م

یعنی   او  تألیف  کتابنخستین  ساختن  آماده  چاپ    راهنمای  به  و  شد  بایگانی  فرانکلین  در 
 نرسید.

سلطانی که از ویرایش ترجمۀ دیگران خسته شده بود و دلش در هوای مطالعات  دکتر ادیب
می پر  خود  میان  مستقل  این  در  و  پرداخت  دیگری  کارهای  به  دیگری  جای  در  زد، 

سسات دیگر ؤآن به برخی م نوشتۀ راهنمای آماده ساختن کتاب و زیراکسِ زیراکس دست
 ۹هم راه یافت.

سلطانی در کار بود ولی به کردن نوشتۀ ادیبهایی در جهت کاربردیهمان زمان، کوشش
 ها است: فرجام نرسید. این روایت عبدالحسین آذرنگ حکایتِ یکی از آن کوشش

شاخۀ  ۱۳۵۴در   بخش   فرانکلین  همکاران  از  زیادی  شمار  و  شد  تعطیل  های تهران 
و   مویرایش  آن  چاپی  و  هنری  فنی،  دانشگاهی ؤتولید  ایران،  آزاد  دانشگاه  به  سسه 

برأتتازه  را  دانشگاه  آن  آموزشی  منابع  انتشار  مسئولیت  و  شدند  منتقل  عهده    سیس، 
لفان، مترجمان و اجزای واحد ؤکرد که میان مگرفتند. این ادغام و همکاری ایجاب می 

ویراست ویراستاران،  از  اعم  کتابنشر،  نمونه یاران،  همکاران آمایان،  سایر  و  خوانان 
نامه را مرتبط، هماهنگی و وحدت رویه برقرار باشد، و همین ضرورت، تدوین شیوه 

ازاینایجاب می  از کرد.  رو، نجف دریابندری، معاون فرهنگی فرانکلین، مدتی پیش 
من خواست که دستنوشت ادیب سلطانی را تلخیص و به زبان رایج در آن   ازاین انتقال  

را در چند فصل اصلی دستهؤم بازنگاری کنم. مطالب کتاب  به  سسه  و فصل  بندی، 
سران و ویراستاران اصلی فرانکلین یت  ؤفصل خلاصه، بازنگاری و آماده کردم و به ر
خوانده  و  گردش  از  پس  هرفصل  یادداشترساندم.  با  همراه  تذکرات،  شدن،  ها، 

پیشنهادهایی   و  باز اصلاحات  من  نکته مینزد  و  و گشت  وارد  بازنگاری  در  های لازم 
نامۀ نشر دانشگاه  متنی مقدماتی برای تدوین نهایی شیوه شد. به این ترتیب  اعمال می 

گرفت.   شکل  شیوه آزاد  برپایۀ  چند  هم  آزاد  ناشران  دیگر  شده  نامۀ  تنظیم  متن  همین 
امااست شیوه بااین  ،  به  شده  بازنگاری  متن  ناشران نامه حال،  همۀ  که  نشد  تبدیل  ای 

شیوه  منزلۀ  به  یا  کنند،  توافق  آن  عنوان دربارۀ  به  آن  از  بتوان  که  باشد  مشترکی  نامۀ 
 ؛ و این کمبود مزمنی است ها استفاده کرد نظرها و تفاوت رویه الخطاب اختلاف فصل



  کتابی برای کتابها؛ نگاهی به کتاب راهنمای آمادهساختن کتاب / // // /23

 ۱۰گریبان است.که نشر ما همچنان با آن دست به  

ریگ از مرده  نشده ماند و ماند تا انقلاب شد. سلطانی چاپلیف ادیبأهر چه بود این ت
  و   نهادی دولتی به نام «سازمان انتشارات  «انتشارات فرانکلین» و «بنگاه ترجمه و نشر کتاب»

آموزش انقلاب اسلامی» شکل گرفت. نهادی که بعدها به «انتشارات علمی و فرهنگی» تغییر 
به یاد ادیب  ۱۳۶۰های دهۀ  نام داد. نخستین سال این مجموعه  سلطانی  بود که گردانندگان 

افتادند. شاید چاپ نشدن کتاب ادیب سلطانی در فرانکلینِ سابق مجوزی شد برای انتشار آن  
ویراستاران   از  مکلا  ابراهیم  انقلاب.  از  بعد  مشاور   فارسی  المعارفةدایردر  روزها  آن  که 

 کند: فرهنگی سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی شده بود، چنین روایت می

ازجمله   بودند،  شده  بیکار  کار  از  ادب  بزرگان  و  روشنفکران  از  بسیاری  زمان  آن 
وضعیت راهنمای آماده ساختن کتاب در فرانکلین سلطانی. من از  الدین ادیبمیرشمس 

نامۀ دانشگاه شیکاگو، که با عنوان کتاب  سلطانی با عنایت به کتاب شیوه با خبر بودم. ادیب
وقت در فرانکلین منتشر نشد. لیف کرده بود که هیچأشد، کتابی تمقدس نشر توصیف می 

پس با او تماس گرفتم و از او خواستم هم خودش بیاید و هم کتابش را برای انتشار به  
 ۱۱سازمان بیاورد.

صفحه است. کتابی که به خاطر زبان خاصش    ۱۲۰۰و این مقدمۀ انتشار کتابی با بیش از  
 نشر به حساب آورد.ترین کتابباید آن را از عجیب

ِ
 های فارسی در طول تاریخ

را گرفتم تا سال که من آن تماس    ۱۳۶۱چهار سال کار انتشار کتاب طول کشید. از سال  
وسواس  ۱۳۶۵ شد.  منتشر  کتاب  ادیبکه  کار های  نداشت.  پایان  سلطانی 
ها با هم، ها و خطچینی دستی و فاصلۀ حروف، فاصلۀ کلمه فرسایی بود. حروف طاقت

 ۱۲گرفت.ها زیر نگاه دقیق ادیب انجام می تمام این 

 گفتار آن نوشت: سلطانی در پیشبیرون آمد و ادیب ۱۳۶۵کتاب در سال  چاپ نخستِ 

درازا  تصنیف راهنمای آماده ساختن کتاب و چاپ آن، بر روی هم نزدیک به دو دهه به 
لف با روحیۀ مهراز [= معمار] یک ساختمان گوتیک در ؤکشید. در سراسر این مدت م

یوهان زباستیان پاییز قرون وسطا از منطق ارسطو و ساختارهای موسیقی  الهام  با  و   ،
   ۱۳باخ، در کار خود فرا رفت.

 نامه، تبدیل به مرجعی کرده بود که نه سلطانی، کتابش را از دستدقت و وسواس ادیب
 ها دو نقد تند و شد آن را در دست گرفت! همان سالخوان بود و نه حتی به سادگی میخوش 

 تیز بر کتاب منتشر شد و جالب اینکه هر دو نقد از جانب همکاران سابق او در فرانکلین بود.  
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 سلطانی طعنه زد که: به ادیب از دستنویس تا چاپاحمد سمیعی(گیلانی) در نقدی با عنوان 

بریم که بسیاری از مطالب کتاب بیشتر برای ارضای تمایلات چون نیک بنگریم، پی می
بیان کنیم باید  پردهلف در آن درج شده است. اگر بخواهیم این معنی را بی ؤتفننی م تر 

لف خود را یک  ؤخورد. مفروشی» در سرتاسر کتاب به چشم میبگویم که نوعی «جلوه 
تمام  اومانیستِ»  زبان «نئو  در همۀ  و  و همۀ رشته عیار  متبحّرها  قلمداد    ها  کارشناس  و 

 چنین میمی
ً
 مکند. اگر واقعا

ً
بایست هر آنچه در چنته دارد در اثری لف نمی ؤبود، قاعدتا

 ۱۴ای نوشته شده است.ای حرفهبریزد که برای راهنمایی عده 

 کرد:  هم نقدی بود از کریم امامی که چنین پیشنهادی مطرح می نامه یا دانشنامک؟شیوه 

می موارد  بسیاری  در  و  است  سنجیده  اظهارنظرهای  و  اطلاعات  از  پر  تواند کتاب 
کم نگیریم. چاپ بعدی لف دستؤگشا باشد. غنای محتوایِ آن را به علت زبان ممشکل

مل  أبرساند، بهتر است در چند و چون کار تنامه را اگر قرار است همین ناشر به چاپ  شیوه 
دانستیم که کتابی خواهد شد به این  نامه را ریختیم، نمیکند. روز اول که ما طرح شیوه 

اثر که مجموعه  این  از دستورالعمل سبک و سیاق. ولی  به  ای است  باید  های گوناگون، 
زبانی ساده و روشن و غیر شخصی نوشته شود و پسندهای یک نفر نباید تا این حد بر آن 

 ۱۵سایه بیفکند. 

«مکتب ادیب» در ترجمه و تألیف و «زبان شخصیِ» او بعدها هم مورد انتقاد قرار گرفت.  
  عشق گوش، عشق گوشوار، نژاد (های قاسم هاشمیشود در نوشتههای صریح آن را مینمونه

بهاء۹۰ص  ،() خرمشاهی  صصکاویترجمهالدین  آشوری ۲۴۷-۲۵۵،  داریوش   ،(
،  از گوشه و کنار ترجمه جو ()، علی صلح۷، شمهرنامه،  هایی دربارۀ زبان و ترجمهپرسش(

) دنبال کرد؛ اما از سنگ صدا ۲۷۲-۲۵۱  ، صصزبان زنده ) و منوچهر انور (۳۷-۳۵صص  
ادیب از  و  هیچ درآمد  به  نه!  نهسلطانی  نقدها  این  از  به  کدام  شاید  بلکه  نداد  پاسخی  فقط 

 دوم کتابش نوشت:  لجاجت در ویراست

درصد  شمار  که  برخورد  نکته  این  به  نگارنده  دوم،  ویراست  ساختن  آماده  فراروند  در 
) نگارنده  ۱۳۷۴/۱۹۹۵ای است که اکنون (کتاب بیش از اندازه تبار در این  های عربیواژه 

اینهمه، جز دگرگون ساختن و روزآمد ساختن دو سه اصطلاح در چند بکار می  با  برد. 
گونه کوششی برای دگرگون ساختن نثر فارسی راهنمای آماده ساختن کتاب  موضع، هیچ

 ۱۶تر گرداندن آن انجام نگرفت.و سره 

 راهنمای گفتار ویراست دوم  سلطانی در پیشکاوه لاجوردی ازجمله کسانی است که ادیب
 گزاری کرده است:از او سپاس  آماده ساختن کتاب
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نبود که درباره  گویند، و این خصلتِ هیومی را داشت (گرچه  اش چه میبرایش مهم 
 نشنیدم که در این مورد به هیوم ارجاع بدهد) که به نقدِ مکتوبِ هیچ

ِ
مکتوب    کسی پاسخ

ا  راهنم  ویراستِ دومِ   هٔ خوانَد: وقتی مشغولِ تهیگفت که نمی داد. حتی بعضی را می نمی 
دوباره  نگاهِ  از من خواست  نقدِ بود  دو  آن  به  کنم  دانش   ای  ایرادِ مشخصِ   نشر  اگر  تا 

نکردن خوب  ندادن و حتی نگاه گویم پاسخاش. نمی یابم بگویمای را درست میموردی
گفت که در موردِ آن دو نقدِ آن کتاب کنم که او می هست یا نیست؛ دارم گزارش می

  ۱۷ت.طور اساین

 سلطانی نیز گزارش شده است: البته برخوردهایی خاص و شخصی از جانب ادیب

ادیتوریال  ۱۳۵۱پاییز   بخش  به  و  یافت  پایان  سربازیم  م خدمت  سسۀ ؤ(ویرایش) 
سسه، مدتی بود از آنجا  ؤسلطانی، از ویراستاران آن مانتشارات فرانکلین پیوستم. ادیب

ها ره کنم. ارتباطش با فرانکلینیمناسبتی ندارد به آن اشا  نجادر ایرفته بود، به دلایلی که  
حیدری ملایری به شیوۀ ویراستاری قطع شده بود، جز با محمد حیدری ملایری [...]  

پایادیب وفادارانهسلطانی  شمه بندی  داشت.  من ای  به  او  را  ویرایش  مبادی  از  ای 
آمادهآموخت.   راهنمای  کتاب  شد  توصیه  کتاب همچنین  هنوز   ساختن  که  بخوانم  را 

در چندین زونکن در آرشیو سلطانی  چاپ نشده بود و دستنوشت آن به خطِ خود ادیب
راه رسیده این دستنوشت را نه چندان  کار و تازه از  . منِ تازه شدداری میفرانکلین نگه
خواندم و در آن زمان فقط یک خطا به چشمم خورد. نشانۀ مایل  هرحال،  آسان، ولی به

در نوشتۀ او های هر جمله،  تک واژه در خط میخی پارسی باستان، برای جداکردن تک 
نقطه قلمداد شده بود. چون در دانشگاه با این خط و زبان آشنا شده بودم، خطا را به  
با ادیب  حیدری ملایری گفتم. چند روز بعد حیدری ملایری خبر داد که موضوع را 

، سلطانی در میان گذاشته و او هر دوی ما را به شام دعوت کرده است.[...] هرچه بود
 رسمیآن شب با گفت 

ً
، به پایان رسید و باب آشنایی مستقیم وگویی دوستانه، اما کاملا

 ۱۸. مفتوح شدبا او نیمه 

 رو شد: هسمیعی هم بعد از نوشتن آن نقدِ تند با ادیب روب 

 در ابتدا هیچ واکنشی به نقدم نشان نداد. نه به من بلکه به هیچ نقدی واکنشی که پاسخ
با آدم در باشد، نشان نمی  با اسلامی ندوشن مقایسه کنید، ندوشن  داد. این رفتارش را 

به نظرم خوشش هم میمی نداشت؛ حتی   هیچ واکنشی 
ً
ادیب عموما اما  اما  افتاد  آمد. 

ها بعد از آن نقد، وقتی در پژوهشگاه علوم انسانی به عنوان مشاور حضور داشتم، سال
رو شدیم؛ پس هادیب را دیدم و او برخورد متفاوتی داشت. به پژوهشگاه آمد و با هم روب

 ها با او دوست بودم؛سالام. منی که  ای برخورد کرد که گویی من غریبهها. به گونهاز سال
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 ۱۹. از دبیرستان و سازمان جوانان حزب توده تا فرانکلین 

از راه رسید. کتاب همان بود   راهنمای آماده ساختن کتاببود که ویراست سوم    ۱۳۸۱سال  
ادیب  و  بود  مجموعهکه  پیوستسلطانی  از  دیگر  ترجمه،  ای  «نگارش،  عنوان  تحت  را  ها 

 ویرایش، و فرآورش کتاب در روزگار دیجیتال» به آن افزوده بود، با این توضیح که:

کادمیک کتاب نوشت، یعنی اکنون بی از [بدون] رایانه نمی  توان بدرستی و با دقت آ
توان کتابها را ویراست، یا  های خود را بدرستی به هستی آورد، یا نمی توان اندیشهنمی 

 ۲۰ی کتاب را به کار آورد...های گرافیک و مهرازیک و ساختاری و هنداختاریسویه

سلطانی  شود، نثر ادیبها از آخرین ویرایش کتاب احساس میتفاوتی که در این پیوست
شاید به خاطر همین   راهنمای آماده ساختن کتابتر از قبل شده است.  است که حتی پیچیده

فرهنگ آثار  ای که از زبان معیار داشت، غریب و مهجور ماند؛ نشان به آن نشان که در  فاصله
هیچ مدخلی به آن اختصاص داده نشده است. البته با وجود گذر ایام هنوز هم   اسلامیایرانی
ادیببخش کتاب  از  نمونههایی  است.  توجه  و  رجوع  قابل  کتاب  سلطانی  پنجم  فصل  اش 
های خارجی در زبان فارسی  ها و نامدر ویراست سوم) که به چگونگی ضبط واژه   ۲۹۹(ص

 آید.پردازد و همچنان به کار مترجمان میمی
ما مانده از عجیبو حالا  برای کتابترین کتابایم و یکی  کتابی  با  های فارسی.  ها که 

 های خاردار کشیده است! انگار به دور خود حصاری از سیم  نثرش 
 

 نوشت: پی
 . ۲۴۲و  ۲۴۱، صص۱۳۸۵، نیلوفر، تهران در گیر و دار کتاب و نشرکریم امامی:  - ۲و  ۱
.  ۴۵، ص۱۳۹۵، مهر و آبان  ۳۸، شاندیشه پویا،  اندر احوالات غریب آقای ادیب علی بزرگیان:    -   ۴و    ۳

گریز از الله فولادوند از کتاب  جو و ادیب سلطانی در ویرایش ترجمۀ عزت صلحهای علی یکی از همکاری
تاریخ شفاهی نشر معاصر   گو با محمدهاشم اکبریانی:وجو در گفتاثر اریک فروم بود. (علی صلح  آزادی
 ).۶۲، ص ۱۳۹۹، خانۀ کتاب، تهران جلد دوم: ویرایش، ایران

آذرنگ:  -۵ کمال  یا:اسطورهیسلطانبی اد  نی الد رشمسیم  عبدالحسین  دقت  ،یپرستاز  پشتکار،  ، تلاش، 
کتاب ش جهان  آبان  ۴۰۱،  و  مهر  ص۱۴۰۲،  صلح۷۴،  علی  روایت  .  بود  ادیب  دستیار  زمانی  که  جو 

آمد  کند:می  امامی  بعد که کریم  بود.  ارشد  ویراستار  ادیتوریال، نجف دریابندری  فرانکلین، در بخش  «در 
 
ً
کم کلمۀ ویراستار مطرح شد. این  کنار کشید و بیشتر کارها دست امامی بود. در آن دوره کم  دریابندری تقریبا

کلمه در فرهنگستان دوم به ریاست دکتر کیا مطرح شد. در همین تشکیلاتِ آقای امامی بود که کارکنان بخش  
م اکبریانی:  گو با محمدهاشوجو در گفتادیتوریال تقسیم شدند به ویراستار و دستیار ویراستار.» (علی صلح 

 ) ۶۶همان، ص
 داند: را نوشتۀ دریابندری می   سفارشی چند به مترجمانجو جزوۀ  . علی صلح۲۴۳کریم امامی: همان، ص  -۶

 بی بود با عنوان  ـنامه. مطلیوه ـشد به آن گفت شی ـابندری نوشته بود که نم ـ«در این خصوص مطالبی را دری 
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مترجمان به  چند  متسفارشی  نمی أ.  پیدا  نوشته  آن  نسخه سفانه  البته  و شود.  کردم  گم  و  داشتم  را  آن  از  ای 
صورت داخلی چاپ  به  ۴۴سفانه خیلی هم دنبالش گشتم و پیدا نشد. آن نوشتۀ دریابندری فکر کنم سال  أمت

برند برحذر  به کار می   ‘باشد می ’ها را از اینکه چرا اینقدر  شد و اولین کسی هم بود که در آن جزوه نویسنده
اکبریانی: وجو در گفت». (علی صلح‘ است’بنویسید    ‘ باشد می ’گفت جای  داشت. می  با محمدهاشم  گو 
 ) ۶۰همان، ص

 . ۲۴۲کریم امامی: همان، صص -۷ 
 .۹۹و  ۹۸، صص۱۳۹۰تهران، جهان کتاب، استادان و نااستادانمعبدالحسین آذرنگ:  -۸
 . ۲۴۴کریم امامی: همان، صص -۹

باره روایت متفاوتی دارد: «نخستین جو دراین. علی صلح۷۵، ص...نی الد رشمسیمعبدالحسین آذرنگ:  -۱۰
ایرانشیوه نامۀ مهمی که منتشر شد،  شیوه  آزاد  آقای   نامۀ دانشگاه  آقای سمیعی و دستیاری  به همت  بود که 

بود. خانم فاطمه    ۵۶یا    ۵۵کنم سال  بشر تدوین شد. من هم در آن همکاری داشتم... فکر می احمد کریمی 
اولین جزوه ملک این  ناظر چاپ در جزوه همکاری داشتند...  و  به عنوان طراح  واژۀ  افضلی هم  بود که  ای 

بود.»(علی صلح   ‘نامهشیوه ’ آمده  آن  اکبریانی: همان، صوجو در گفتروی جلد  با محمدهاشم  و    ۶۱گو 
۶۴.( 
 . ۵۱و  ۴۶علی بزرگیان: همان، صص  - ۱۲و  ۱۱
،  ۱۳۸۱، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران  راهنمای آماده ساختن کتاب  سلطانی:الدین ادیبمیرشمس  -۱۳
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